
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 هیابوبکر بر پا تی  افضل هیو نقد نظر یبررس

 «خلَُّت ثیحد»
 1رانوندیمهرداد ب

 
 

 چکیده

 است پّامبر صحابه بر ابوبکر افضللّتّ به قائلان ادلهّ از یکی« خُلَّت حدیث»
 کرذ گوناگون طرق و س ادا   ت، بااهل سل ّ  کلامی و روایی کتب از بسلّار  در که

 خواسللت می اگر»اسللت   فرمود  رسللوا اکر  گوی دمی آنان. اسللت شللد 
 ( و016  6، 4141)بخار ، « گزید برمی را ابوبکر حتما   برگزی   امّت  از خلّلی
لی حضلر،، و آن نزد ابوبکر ویژ  جایگا  نشلانه این  پایه بر. وا افضلّت بر است دلّ

 ونهمچ هّچ کس که است برجسته ابوبکر، آن موقعّت این خلتّ، سلبب روایا،
 علّرغ  مذکور حدیث. اسللت نداشللته ماا و جان ایثار پّامبر را  او در

 متعدّد  مقابل، احادیث در. روبروسللت دیلت و سلل د در اشللکای،ی شللتر، ، با
شللت ابوبکر که دیدگا  این همچ ّن، .ک دمی اثبا، را علی اما  افضلللّتّ  رینبّ

ز اسللت داشللته را ماا و جان در ایثار  و یقرآن آیا، برخی با و نبود  اثبا، قابل نّ
 .دارد ، افی ،اریخی شواهد
 
 .کر، ابوبابی طالب بن خُلتّ، افضلّتّ، علی حدیث: کلیدی هایواژه

                                                 
، مرکز تخصططصططم کلام کوس موسططزططه آموام ک صم ام س  طط د سطط چ ار    دانش آموخته .1

 .avishan14921@gmail.com : ای ن مه
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 مقدمه

یکی ازموضلللوعلا، اختلافی مّان عالمان مسللللمان که ازدیرباز در آثار کلامی و 
است. اکثریتّ  بر،رین صلحابی رسوا اّ ل ،عّّن روایی مطرح بود  اسلت موضلو  

اند، اما علما  شللّعه و جمعی از اهل سللّ ت قائل به افضلللّت ابوبکر بر دیگر صللحابه
. ازجمله ادلهّ دیدگا   ددانمیرین صلللحابی بر، را علالملان اهلل سللل ت، اما  علی

اسلت. ،بّّن و نقد اسلتدیا مزبور با اسلت اد به آیا،، « خُلتّ حدیث»افضللّت ابوبکر، 
 .،حلّلی، موضو  پژوه  حاضر است -روایا، و شواهد ،اریخی و به روش ،وصّفی

 حدیث خلُّت متن و مصادر .1

 خی از آنتا چ ّن است حدیث خُلَّت به گونه ها  مختلف نقل شد  که بر
)بخار ، « لو ک لتُ متخّلذا خلّلا من مُمّتی، ی،خّذ، ابابکر، ایّ خلاّ الاسللللا » -
4141 ،6  016). 
 .(01)همان  « لوک تُ متخذا خلّلا، ی،خّذ،ه خلّلا، ولکن اخُُوّة الاسلا  مفضل» -
 الاسللللا لو ک لتُ متخلدا من ال لال خلّلا، ی،خّذ، ابابکر خلّلا ولکن خلاّ » -
 .(343  4)همان، « مفضل
،ه» -  «لوک تُ متخذا خلّلا غّر ربیّ، ی،خّذ، مبابکر، و لکن اخُُوّة الاسللللا  و موّدَّ
 .(97  6)همان، 
ل  )مسلل« لو ک تُ متخذا خلّلا، ی،خّذ، مبابکر خلّلا، و لکّ ه مخی و صللاحبی» -

 .(410  9،ا، بیبن حجاج، 
لّلُ اّ ل  لوک تُ متخذا خلّلا، ی،خّذ،» - مان  )ه« مبابکر خلّلا، انَِّ صلللاحب ک  خ 
417.) 

این روایت، در بسللّار  از م ابح حدیثی اهل سللّ ت، با عبارا، و طرق متعدد نقل 
(، صلحّ  مسل  )مسل  ابن 01  6، 4141صلحّ  بخار  )بخار ،   مان د ،شلد  اسلت
(، فضائل 011، 9، 4146بن ح بل )ابن ح بل،  (، مسل د احمد4081  1، 4140حجاج، 

، 4147( ( س ن ،رمذ  )،رمذ ، 440  4، 4131بن ح بل )ابن ح بل،  الصلحابه احمد
، 4106(، مسللل د ابویعلی )ابویعلی، 36  4، ،ا، بی(، سللل ن ابن ماجه )ابن ماجه103  8

( و معج  کبّر طبرانی )طبرانی، 091  48، 4141( (، صلحّ  ابن حباّن )فارسی، 786
کتب کلامی اهل سلل ت نّز با اسللت اد به آن، بر افضلللّت ابوبکر (. در 337  44،ا، بی
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الدین ایجی آن را هشتمّن دلّل بر افضلّت ابوبکر برشمرد   اسلتدیا شد  است. عضد

و  ۴۹،ا، بی(، ابن حجر هّتمی )070  8، 4140(، ،فتازانی )110،لا، بیاسلللت )ایجی، 
فی )91 -67  3، 4146(، ابن حز  ) ۶۸۲ ( آن را از مسلللت للدا، 711، 0116( و ن سللل 

 اند.بر،ر  خلّفه اوا بر دیگر صحابه به حساب آورد 

 بررسی سند حدیث خلّت .2

در برخی از سللل لدها  این حدیث، راویانی ه  چون عکِرمه، فلُّ  بن سللللّمان، 
، اسلماعّل بن رجا و داود بن یزید بن عبدالرحمن ذکر شد  د که اناسلماعّل بن عبداّ ل

اند. عکِرمه به ع اوی ی چون کذّاب اا و حدیث، ق دح و ،ضلعّف شد ،وسل  عالمان رج
( متصف گشته و فلّ  447 -440العقّد  )ر.ک  همان   ( و فاسد449  8،ا، بی)ذهبی، 

( و از اسماعّل بن عبداّ ل 166  3، 4111)عقّلی، است بن سللّمان نّز ،ضلعّف شد  
اسماعّل بن رجاء  ،(68  4، 4118 یاد شد  است )ابن معّن،« اضلعف ال ال» با عبار،

الرحمن ه  ،ضعّف  داود بن یزید بن عبد و (439  4111نّز ضلعّف است )دارقط ی، 
 (.008  4، 4110شد  است )ابن حبان، 

،ر از آن، در کتبی با این حاا، چون حدیث از کثر، طرق برخوردار اسلللت و مت 
اب از دیدگا  مشتور اهل نظّر صلحّ  بخار  و مسلل  نقل شلد  و احادیث این دو کت

، بررسی و نقد ،فصّلی اس اد آن، فاید  ا  نخواهد داشت. ابوجعفر استسل ت، صحّ  
ن ب آن گا  که بخار ، کتاب صللحّ  را نوشللت، بر ابن مدی ی، احمد»گوید  عقّلی می

اش کرد، پس ایشللان، آن را نّکو شللمرد ، ح بل، یحّی بن معّن و غّر این ها عرضلله
سپس « عقّلی(. »107  ،ابی)عسلقلانی، «   دادند، مگر چتار حدیثگواهی به صلحت

دهد )ر.ک  همان(. نّز برخی از بزرگان در مورد آن چتلار حلدیث، حر را به بخار  می
دو کتاب ایشان، صحّ  ،رین »اند  اهل سل ت در مورد صلحّ  بخار  و مسلل  نوشته

 (.41  )همان« ها پس از کتاب خداوند عزیز استکتاب
ر آثار اهل س ت د« خُلَّتحدیث »فت ی اسلت علّرغ  کثر، طرق و شتر،ی که گ

دارد و با وجود ای که در صلللحّحّن نقل شلللد ، اما از دیدگا  ابن ابی الحدید معتزلی، 
 رنگ کردن فضایل اما  علیاست که جتت کتمان و ک « ب کریه»ساخته و پرداخته 

 سلللدّ حدیث »و « حدیث اخاء»مقابل  در ب کریه . بله گفتله و ،انلدکرد  جعللآن را 
بود  ایبواب برا  علی حدیث سللدّ  کهچ ان، حدیث خُلَّت را وضللح کردند، «بوابالأ

 (.17  44، 4111اما ب کریه آن را برا  ابوبکر م قلب کردند )ابن ابی الحدید، 
یز  به ذکر اسلت گرچه حدیث مذکور، طبر معّارها  اهل س ت از صحّت س د 
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، اما صلحت سل د، شرلا یز  برا  پذیرش خبر است و نه شرلا کافی، تاسلبرخوردار 
دچار  ب ابراین برپایه سللخن ابن ابی الحدید، صللدور چ ّن روایتی از رسللوا اّ ل 

 .شود و فاقد شرلا کافی جتت پذیرش آن استخدشه می

 . استدلال به حدیث خلتّ بر افضلیت ابوبکر3

سللّ ت به حدیث خُلتّ، یز  اسللت پّ  از بّان چگونگی اسللتدیا عالمان اهل 
لّ »از ریشلله « خلّل» واژ  مع ا  لغو  خلّل را بررسللی ک ّ . ا از ی ،به مع ا  فقّر« خ 

البته دوستی و صداقتی ویژ   ؛صداقت آمد  است به مع ا  دوسلتی و« خِلّ »یا « خُلّ »
ض   لالخلّ بالکسلر وا»  نویسلد،اج العرول می که هّچ گونه خللی در آن نباشلد. مولف

دیر المخت  نویسللد  (، نّز از قوا زجاج می010  41، 4141)مر،ضللی زبّد ، « الصللّ
لّلا  آیه  و ،اسلت که در محبت  خللی نباشد ا آن، دوسلتی ُ ابِرْاهّ   خ  ذ  اّ ل  و  ا،َّخ 

 ؛( را دوست داشتبه آن ،فسّرکرد  است، یع ی خداوند، او )ابراهّ  ( را408)نساء  
 را به خلّل ه  (. جوهر 017)همان  « هّچ خللی در آن نّسلللت محبتّ کاملی که

داند میحاجا و فقر  ت را به مع ا خلّ  و (4600  1، 4111، صلللدیر )جوهر مع لا  
انی مبرم الی »اند  که فرمود  (. ابن اثّر، با اشلار  به سخن رسوا اّ ل 4609  )همان

خُلتّ )به ضل (، صداقت و »  دویگمی( 90  0، 4369)ابن اثّر، « کلّ ذ  خُلاّ من خُلته
محبتی اسلللت که در قلب رخ ه کرد ، پس در خلاا آن )قلب(، یع ی در باط   واقح 

آن را فرمود  اسللت زیرا خُلت ،  شللد  اسللت و خلّل یع ی صللدیر. . . و پّامبر
لَّت که همان  -مقصلور بر محبت خدا  ،عالی است. . . و کسی که خلّل را مشتر از خ 

اند( من بّزار  دانسته، مقصودش این بود  که )آن حضر، فرمود  -قر اسلتحاجت و ف
 )همان(.« از اعتماد و نّازم د  به کسی غّر از خدا  ،عالی

اند، از دیدگا  اهل سلل ت که حدیث خلت را از مسللت دا، افضلللّت ابوبکر دانسللته
نی، و از نو  خلت خاص )قسللطلا« دوسللت ویژ »خلّل در این حدیث به مع ا   لفظ
ت و( 134، 6، 4134 ( و اخوّ، 806  3، 4106)ر.ک  عّ ی،  مقللامی بللای،ر از محبللّ
خلّلی جز خداوند ا،خاذ نکرد  اما جایگا   ، و اگرچه پّامبراسلللت (809  )هملان

خواسللت از مّان صحابه خود خلّلی می ابوبکر چ ان بایسلت که اگر رسلوا اّ ل 
 شانه بر،ر  او بر همه صحابه است.گزید و همّن، نبرگزی د، ابوبکر را برمی

را از  ،قسلّ  خُلتّ به دو مع ا  عا  و خاص، خلتّ حضر، ابراهّ  ابن قتّبه با
قوا  اسلللت، و گوید خلت ابوبکر ه  از نو  خلت ابراهّ نو  خاص دانسلللته و می

 مقصودش -لوک ت متخذا من هذ  الأما خلّلا ی،خذ، ابابکر خلّلا -رسلوا خدا
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را خلّل خود کرد  گرفت، چ ان که خداوند، ابراهّ او را خلّلل میاین اسلللت کله 

 (.  11 -13،ا، بی)ابن قتّبه، 
نویسللد  این، اشللعار دارد به این که درجه قسللطلانی نّز در شللرح این حدیث می

(. بدرالدین عّ ی ه  134  6، 4134خلت، بای،ر از درجه محبت اسلللت )قسلللطلانی، 
اثبا، فرمود که ابوبکر و  پّامبر»نویسلللد    و میخلت را با محبت مقایسللله کرد

عایشله محبوب ،رین مردمان نزد اوی د و از آنتا، خلت را که فوق محبت است نفی کرد 
گوید  در این روایت، دیلتی اسللت بر این که و  همچ ّن می .(806  3، 4106)عّ ی، 
نّست )همان  ، ابوبکر را به چّز  اختصلاص داد  که کسلی در آن شری  پّامبر
ن ، آ«ت خاصخُلّ »آید که شاخصه (. از این گفتار قسلطلانی و عّ ی به دسلت می809

 است که از محبت بای،ر باشد.
( شللرح 110  ،ابیگفت ی اسللت کتب کلامی مت  اهل سللّ ت نظّر مواقف )ایجی، 

ة ( و ،بصللر070  8، 4140( شللرح مقاصللد )،فتازانی، 369  0، 4308، جرجانیمواقف )
نگی اند، امّا چگو( حدیث خلتّ را دلّلی بر افضلّت ابوبکر دانسته061  0دّلا )نسلفی، لأا

 اند.دیلت آن بر مدّعا  خود را ،وضّ  نداد 

 . بررسی و نقد استدلال به حدیث خلُ تّ بر افضلیت ابوبکر4

ژرف نگر  در قرائن درونی و بّرونی حدیث خُل ت، دیلت  بر افضلّت را مخدوش 
 آید گوا  بر اینشود. آنچه در پی میمانح از برداشت مفتو  افضلّت از آن می سلاخته و
  مدّعاست
 . دو تفسیر محتم ل در واژه خلیل1-4

عملد  محدّثان، شلللارحان حدیث و متکلمّان اهل سلللّ ت، حدیث خلتّ را از ادلهّ 
ث را حدیدر این « خلّل»اند، زیرا چ ان که گذشت، واژ  افضللّت ابوبکر به شمار آورد 

ل در سللّاق و فقرا، مّ أاند، اما ،به مع ا  صللدیر و دوسللت بی عّب و نق  دانسللته
ّر و را به فق« خلّل»،وانلد بّانگر مع ا  دیگر  باشلللد، یع ی مختلف این روایلت می

 محتاج مع ا ک ّ .
ک  د که ،وضلللّ  ای کله، معموی  بخ  محور  حلدیلث خلت را چ ّن بّان می

حبته و مالهِ ابوبکر »کر فرمود  در مورد ابوب پّلامبر ل يَّ في صلللُ نِّ ال ال ع  انّ منِ ا م 
،هُ ودَّ ، )بخار « ولو ک ت متخّذا خلّلا من امّتي ی،خّذ، ابابکر و لکن اخُُوَّة الاسلللا  و م 

نّ عليّ في نفسللله ونّ ا»( و یا فرمود  344  4، 4114 د ا م  ماله منِ  ه لّس من ال ال ا ح 
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کن ل ا، و لو ک ت متخذا من ال ال خلّلا ی،خّذ، ابابکر خلّلا وابي بکر بن ابي قحلافل
 (.۲۱۲ -۲۱۶)همان  « خلاّ الاسلا  مفضل

یع ی کسللی که بّ  ،رین  ؛اسللت« مِّ ا» صللّغه افعل التفضللّل از ریشلله« ا م نَّ »
 .(999  4140است )راغب، « نعمت س گّن»در لغت به مع ا  « مِّ ا»را دارد. « مّ ت»

اسللت  نخسللت به سللبب فعل اسللت، که اگر کسللی نعمت سلل گّ ی به  مّ ت، دو گونه
گوی د بر او م ت نتاد، نو  دو  به سللبب قوا اسللت که ناپسلل د شللخصللی بدهد می

 (.990ک د )همان  اند  مّ ت، خوبی را نابود میباشد، لذا گفتهمی
و  »نویسللد  قسللطلانی در مورد مّ ت مذکور در حدیث خلت، از قوا قرطبی می

 داشت که اگر اسلت آن، از امت ان است، یع ی ابوبکر چ ان حقوقی بر پّامبرگفته 
گذاشت. آن حقوق به کسلی غّر از ابوبکر، آن حقوق را داشلت، به سبب آنتا، مّ ت می

، انفاق امواا و همراهی و خاطر این بود که ابوبکر، مبادر، به ،صلدیر رسوا خدا
ر و با عل  به ای که خدا و رسول  در مصلاحبت با آن حضلر، کرد، آن ه  با شرح صد

اش و از به سبب اخلاق زیبا و کریمانه این امور بر او مّ ت دارند، لکن رسلوا خدا
 باب شکر مُ عِ ، به آن حقوق اعتراف کرد.

« مالهِِ »مر،ب  اسلللت و نّز ،امّل در واژ  « نعمت کثّر»که با « ا م نّ »دقّت در واژ  
در حدیث مذکور « خلّلا»ک د که حتماا را ،قویت میکه پس از آن آمد  اسلللت این ا

لَّت»از ریشلله لغو   یا « خِلَّت»)به فت  خاء، به مع ا  فقر و حاجت( باشللد و نه از « خ 
لَّت و حاجت « خُلتّ» به مع ا  دوسلللتِ بی عّب و نق . به عبار، دیگر، آن چه با خ 

، ود، شخِ  محتاج الّه، اسلب دارد، ماا اسلت یع ی اگر شخصی، به دیگر  نّازم د ب
لتّ و فقر او را برطرف خلّلِ شلللخ  محتاج خواهد بود و می مؤلفّ عمدة   د.ک،واند خ 

خلّل، مُخاا اسللت، و او کسللی اسللت که در دوسللتی با ،و همراهی »گوید  القار  می
 د چ ان که ،و حاجت او کیا نّاز ،و را برطرف  ،ا، ک دک لد یا در طریر ،و همراهیمی

 (.808  0، 4106)عّ ی، « نماییف میرا برطر
زید  گاگر غّر از پروردگار  خلّلی برمی»شلللود  ب ابراین مع ا  حدیث چ ّن می

گزید ، لکن نسلللبت من با ابوبکر، چ ّن نّسلللت که او خلّل من حتما ابوبکر را بر می
ر ب باشلد ،ا نّازهای  را برطرف ک د بلکه نسلبت من با او، همان اخوّ، و خلتّ و دوستی

 .«اسال اسلا  است
،وان آن را دلّلی بر افضللللّت ابوبکر برپایه چ ّن ،فسلللّر  از حدیث، دیگر نمی

بلکه نتایتا  نشللانه فضلللّت اوسللت. به عبار، دیگر، مدلوا حدیث خُلتّ این  ،شللمرد
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است، بلکه او شخصی  نخواهد بود که ابوبکر، دوسلت بی عّب و نق  رسلوا اّ ل 

اند( که اگر آن حضلللر، رخی م ابح اهل سلللّ ت گفتهثرو،م لد اسلللت )چ لان کله ب
 د لکن خلّل و کهای  را به واسللطه و  برطرف ،وانسللت نّازم د خواسللت، میمی

 است. ، خداوندبرطرف ک  د  نّازها  پّامبر
 وجوهی در ،أیّد این ،فسّر قابل ذکر است 

ت ، از امّ  اگر»قسلطلانی به نقل از بّضاو ، در شرح حدیث خلتّ گفته است   اول:
گزیلد  که در حاجا، به او رجو ، و در مُتمّا،، به او اعتماد ک  ، ابوبکر را خلّلی برمی

ا کسلللی که به او ،کّه میبرمی ک   و در همه امور به او اعتماد دار  خدا  گزیلد ، املّ
ک د و اثبا، کرد اخُُوّ،ی . پس نفی کرد خُل تی را که حکایت از حاجت می... ،عالی اسللت

 (.131  6، 4134)قسطلانی، « که مقتضی مساوا، است را
ت، جملله در برخی از متون حلدیلث دوم: « ولکن خلاّ الاسللللا  مفضلللل» خللّ
( آمد  01  6، 4141)بخار ، « ولکن مخوّة الاسلللا  مفضللل»( یا 340  4، 4114)بخار 

 اسللت. واضلل  اسللت که افضللل بودن خلتّ یا اخوّ، اسلللا ، بر خلتّ و اخوّ، به مع ا 
مع ا ندارد، ب ابراین مقصلود این است که خلتّ یا  در مورد حضلر، ابراهّ « خلتّ»

 اخوّ، اسلا ، بر خلتّ به مع ا  برطرف کردن نّاز مالی، بر،ر است.
، پس از آن جمله خُلتّ، حضر، رسوا ثیاز اسل اد حد یطبر برخ سومم:

ت ابوبکر، فرمودند   ( 069  8 ،ا،یب ، ،رمذ« )اّ ل  لّو انِّ صلللاحبک  ل خل»معروف خللّ
 .ک دیرا برطرف م از ّمن است که فقر و ن هِ ّو مُحتاج ال لّخداوند، خل یع ی

 «دوست ویژه» . بی اشکال بودن خلیل به معنای2-4

دوسلت ویژ  و با صلداقتی است که هّچ گونه  یا به مع ا « خلّل»گفته شلد که 
سللت. چ ان که گذشللت، اش نّسللت و یا به مع ا  فقّر اخلل و نقصللی در دوسللتی

ت، همان دوستی اند مقصود در حدیث خلّ شلارحان حدیث و متکلمّان اهل سّ ت گفته
ی هّچ گونه م افا، -دوستی ویژ  -ویژ  و بدون خلل اسلت. اما باید گفت چ ّن مع ایی

،واند از امت خود، می یع ی پّامبر ؛ندارد بلا مقلا  مع و  و ملکو،ی پّلامبر
 د.اش نباشّل برگزی د که هّچ گونه خلل و نقصی در دوستیکسی را به ع وان خل

، اما  گوید پّامبرک د روایا،ی اسلللت که میآنچله این دیلدگا  را ،قویت می
یا حتی در برخی  ،(410  4300را خلّلل خود دانسلللته اسلللت )ابن مردویه،  علی

، (406  4احادیث خلت، ابوبکر را خلّل خود معرفی کرد  اسلللت )محب الدین طبر ، 
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 هّتمی ازدر برخی م ابح اهل س ت، عثمان نّز خلّل آن حضر، قلمداد شد  است.  و
برا  هر »فرمودند   ک لد کله رسلللوا خدااز ابوهریر  نقلل می، و او ابن عسلللاکر

 «پّامبر  خلّلی در امّت  هسللت و به درسللتی که خلّل من عثمان بن عفان اسللت
ا  وارد از ای که به س د این حدیث خدشه و ، گذشلته .(۱۲۲،ا، بی)ابن حجر هّتمی، 

(، اما ،وضلللّ  ۱۲۲)همان   داندنمی ه  ت ابوبکرک لد، آن را معار  با حدیث خلّ نمی
دهد که چگونه، ،عارضللی وجود ندارد. اسللاسللا  باید گفت اگر کسللی وجود نداشللته نمی

برا   گونه نق  و خللی مبرّا باشللد، این از هر اش با پّامبرباشللد که در دوسللتی
اسللت نوعی نق  به « امُّت وسل »و « خّر امَُّا»امت اسللا  که به ،صللری  قرآن کری  

 رود.شمار می
ت  نکته متم ی که در ای جا باید بدان اشلار  شود این است که اگر ا،خاذ خلّل از ام 

، ناشایست و م افی با مقا  رفّح آن حضر، است، باید ا، خاذ اسللا  ،وس  پّامبر
ّ ت او باشلللد، یع ی روا نباشلللد که خلّل ،وسللل  خ دوند نّز قبّ  و م افی با مقا  ربوب

را خلّل خود  خلداونلد از مّلان ب لدگلان  خلّلی ا، خاذ ک د، در حالی که ابراهّ 
جایز اسللت که از مّان  سللاخته اسللت، ب ابراین به طریر ا ولی، برا  رسللوا اّ ل 

 ام ت  خلّلی برگزی د.
 نی و شواهد تاریخی. ناسازگاری با آیات قرآ3-4

معرفی « ا م نّ »ابوبکر را از حّث ماا و جان،  ت، پّامبرپلایله احلادیث خلّ  بر
 کرد  یع ی از نظر انفاق ماا و ایثار جان، بّشلترین یار  را نسلبت به رسوا خدا

 -4081  1، 4140، مسل  بن حجاج، 016 -018  6، 4114داشته است )ر.ک  بخار ، 
  ها  ،اریخی م افا، داردی با برخی آیا، قرآن و نقل( اما چ ّن ادّعای4088
 «شرِاء آیه». ناسازگاری با 1-3-4

ُ ر  وف فرماید  خداوند می ه ابتغاء  مرضللاِ، اّ ل واّ ل ومنِ ال ال م ن ی شللرن ن فسلل 
فروشللد و برخی از مرد ، جان خود را برا  خشلل ود  خدا می»  (019  )بقر  بالعبِاد

 «.ان استخدا به ب دگان مترب
ران شلّعه )عّاشی،  شّخ  ؛68  4، 4141فرا، کوفی،  ؛414  4، 4301همه مفسلّ

طباطبایی،  ؛110  4، 4146بحرانی،  ؛838  0، 4390طبرسی،  ؛403  0، ،ا، بیطوسلی
ران اهل سّ ت )فخر77  0، 4149 حسکانی،  ؛381  8، 4101راز ،  ( و جمعی از مفسلّ
در لّله  اما  علی وقتیاند که ( بّان داشته170  4، 4148آلوسلی،  ؛403  4، 4144

بّت به جا  پّامبر در بسلتر آن حضلر، خوابّد آیه مذکور در شأن و  نازا  الم 
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 را اما  علی شلللد. در نتّجله بلایلد گفلت بّ  ،رین ایثار جان در را  پّامبر

داشلته اسلت که حاضلر شلد در آن موقعّت دهشت اک، به جا  آن حضر، بخوابد و 
د را به خداوند بفروشللد، از این رو مفاد حدیث خُلتّ که بّان گر آن اسللت که جان خو

 ابوبکر، بّشترین ایثار جان را داشته است، با مدلوا این آیه شریفه در ،عار  است.
 «نجوا آیه». ناسازگاری با 2-3-4

موا بّن ید  فرملایلد  قرآن کری  می یا ایتا الذین ام وا اذا ناجّت  الرسلللوا فقدِّ
خواهّد با پّامبر گفتگو  (  ا  موم ان، زمانی که می40  )مجلادله جواک  صلللدقلان

 محرمانه داشته باشّد، پّ  از گفتگو  محرمانه خود صدقه دهّد.
ران، پس از نزوا این آیه که نجوا  با پّامبر را مشلللرولا به  بله گفته مفسلللّ

طبرانی، به آن عمل نکرد ) پرداخلت صلللدقله کرد، کسلللی جز علی بن ابی طالب
(. نکته در خور ،وجه این اسلللت که عمل به این فرمان التی، مرضلللیِّ 000  6، 0110

خداوند، و ،رک آن، مبغو  او بود  اسلللت چ ان که در آیه بعد، مسللللمانان به خاطر 
 اند انجا  ندادن آن، ،وبّخ شد 

دقا،ممشلللفقت  ء که (  آیا از این 43)مجادله   ن ،قدّموا بّن ی د   ن جواک  صللل 
 پّ  از راز گقتن با رسوا خدا صدقه دهّد، )از فقر( ،رسّدید؟.

اک ون این پرسلل  مطرح اسللت که کسللی که از دادن ی  دِره  صللدقه برا  راز 
، خوددار  کرد  اسللت چگونه امواا بسللّار  را در را  خدا گفتن با رسللوا اّ ل 
 انفاق کرد  است؟

بکر بّشترین انفاق ماا در را  ابوجعفر اسلکافی در نقد جاحظ، که معتقد اسلت ابو
 را داشته است و چتل هزار دره  را انفاق کرد ، گفته است  پّغمبر
 أيَُّهَا يابرا  شللما روایت شللد  که وقتی خداوند آیه نجوا را نازا کرد و فرمود  »

به آن عمل نکرد، در حالی که به فقر  کسللی جز علی بن ابی طالب ...آمَنوُا الَّذينَ 
تی او اقرار داریلد و در هملان حلاا که برا  ابوبکر، وسلللعت ماا را ذکر و ، لگ دسللل

امسلللاک کرد، پس خداوند، موم ان را عتاب کرد و  ک ّلد، از نجوا  بلا پّامبرمی
ُ علّک ء  فرمود ن نجواک  صدقا، ف إذ ل   ،فعلوا و،اب اّ ل ، مشفقت  ا ن ،قُدّموا بّن ی د 

شللمرد که به خاطر آن موم ان را بخشللود... پس خدا  سللبحان، ،رک نجوا را گ اهی 
 ک د اما از م اجا، رسلللوا خداپس چگونله ابوبکر، چتلل هزار دره  را انفاق می

)ابن ابی « ک لد در حلالی که برا  نجوا، به اخراج دو دِره  نّاز داشلللت؟امسلللاک می
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 (.093  43، 4111الحدید، 
 «مباهله آیه». ناسازگاری با 3-3-4

   است خدا  ،عالی فرمود
 کُ  و نا و ا ب اء  فمن حلاجلّ  فّله منِ بعدِ ما جاءک  منِ  العلِ  ف قل ، عال وا ن دُ  اب اء 

لی الکاذبّن   ِ ع  کُ  ثُ َّ ن بتتِل ف  جع ل لع ت  اّ ل کُ  و ا نفسلل  ا و انفسلل  نا و نسللاء  )آا  نسِللاء 
محاجّه  -ی آمدپس از آن که بر ،و آگاه -پس هر که با ،و دربار  )عّسللی(  (64عمران  
بگو بّایّد ،ا ما پسلرانمان و شما پسرانتان، و ما زنانمان وشما زنانتان، و خودمان و ، ک د

پس لع ت خدا را بر دروغ گویان  ،خود،لان را فراخوانّ  سلللپس یکدیگر را نفرین ک ّ 
 قرار دهّ .

  0، 4390در کتب ،فسلّر و حدیث شلّعه و سلّ ی نظّر مجمح البّان )طبرسی، 
  4، 4148الثقلّن )عروسلللی حویز ،  نور ،(631  4، 4146البرهللان )بحرانی،  ،(961
  0، 4101فخرراز ، ) مفا،ّ  الغّب ،(384  04، 4111اینوار )مجلسلللی،  بحار ،(319
 ،(30  0، 4111الم ثور )سللّوطی،  درّ ال ،(367  4، 4119کشللاف )زمخشللر ،  ،(019

  1، 4140مسلل  )مسللل  بن حجاج،  صللحّ  ،(19  0، 4147القرآن )ابن کثّر،  ،فسلّر
( و مان د ای تا، نزوا این آیه مر،ب  با 17، 4147مطالب السللل وا )نصلللّبی،  ،(4094

 دانسته شد  است. خمسه طّبّه
بر همه صلللحابه دیلت دارد و در نتّجه مدلوا  این آیه بر افضللللّت اما  علی

ه در ک «نفس پّامبر»از حدیث خُلتّ، با آن ناسلازگار است. نخست باید دانست مقصود 
اسللت زیرا  ، فق  علیاسللت، و مراد از نفس پّغمبر آیه آمد  اسللت، علی

،واند مراد باشلد چرا که او دعو، ک  د  است و مع ا ندارد که که نمی خود پّامبر
،واند انسلان، خود را دعو، ک د و همّشه داعی، غّر از مدعوّ است و دعو، ک  د  نمی

، شللخ  دیگر  است و لذا س حتما مراد، غّر از نبی اکر دعو، شلد  باشلد، پ
 زیرا هّچ کس نگفتلله کلله غّر از علی و فللاطملله و ؛دارد حتمللا اشلللار  بلله علی

 ؛413  1، 4390)طبرسللی، « ، کسللی در مباهله شللرکت داشللته اسللتحسلل ّن
 .(16  0، 4147ابن کثّر،  ؛019  0، 4101راز ،  فخر ؛631  4، 4146بحرانی، 

اسللت باید گفت هر فضللّلت و  نفسِ پّامبر روشللن شللد علی اک ون که
م صلللب نبوّ،، ب ابراین،  غّر از ؛ه  دارد دارد امّرالموم ّن مقامی که پّامبر

 افضل از همه صحابه است. اما  علی
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 راز  نّز دو دیدگا  از شللّعه در مورد دیلت آیه مباهله بر افضلللّت علی فخر

ز رسللوا غّر ابر همه پّامبران  بر افضلللّت اما ذکر کرد  اسللت؛ یکی دیلت آن 
راز  دیدگا  نخست  . فخرو دیگر  افضللّت او بر همه صحابه پّامبر خا، 

 ک د )فخررا رد کرد  اسلللت، اما در مورد نظریه دو ، نفّا  یا اثبا،ا  هّچ ارتار نظر  نمی
،مایل دارد وگرنه  ( و این نشللان از آن دارد که و  به این دیدگا 010  0، 4101راز ، 
 کرد.قوا نخست، آن را نقد می ان دهم

 اخوتِّ امام علی . ناسازگاری با افضلیت4-3-4ّ

از وقایح مسللللّ  و غّر قابل ،ردید اسلللت.  و اما  علی اخوّ، پّامبر اکر 
بّن یاران ، اع  از متاجر و انصار، برادر   نویسلد  رسلوا خدامی« ابن اسلحاق»

بر  به خدا از این که چّز  و پ ا  می -آنچله به ما رسلللّد  اسلللتبرقرار کرد و طبر 
فرمود  دو،ا دو،ا در را  خدا برادر شللوید، سللپس  -بگوی  که آن حضللر، نگفته باشللد

  4،ا، بی)ابن هشا ، « را گرفت و فرمود  این برادر من است دسلت علی بن ابّطالب
818). 

، 4300)ابن مردویه،  «ّا والآخرةمنا م خوک  في الدن»  فرمود ه  چ ّن بله علی
به درستی که برادر و »نقل شلد  که فرمود   نّز از انس بن مال  از پّامبر (.414

مان  )ه« طالب استگذار ، علی بن ابیوزیر  و بتترین کسلی که پس از خود باقی می
۱۰۶.) 

سللخن به مّان آمد  اسللت  اخو، عا  و « اخوّ،»از دو گونه  اسلللامیدر احادیث 
اخو، خاص. اخو، عا  همان اسلت که به سفارش قرآن کری  بّن همه موم ان وجود 

ا  دارد براسلللال این نو  از برادر ، هملله  .(41)حجرا،   إخِْوَة   الْمُؤْمِنوُنَ  إنَِّمَََ
چرا که همگی از ایمان برخوردارند. اما اخوّ، خاص، آن اسلللت  ؛موم لان با ه  برادرند

ا  از صللفا، که از نظر همه یا پار  -رد مسلللمانمّان هر دو ف که رسللوا خدا
برا   برقرار کرد. به گفته ابن طلحه شللافعی، پّامبر -شللاخ ، همان د  داشللت د

،شلللویر بله همّار  و همکار ، بّن هر دونفر دونفر، برادر  ایجاد کرد و هر ی  را با 
مر، ر و عکسلی که در درجه اش همان د  و یکسلانی داشت، برادر کرد، پس بّن ابوبک

بن عوا ، ابوذر غفار  و مقداد  عثمان و عبدالرحمن بن عوف، طلحه بن عبّد اّ ل و زُبّر
صّبی، )ن کرد برقرارابوسفّان و حباب بن یزید مجاشعی، برادر  بن معاویه و بن عمرو، 
4147 ،09- 00.) 

، دوبار مّان مسلمانان عقد اخوّ، اکر  براسلال گزارش ها  ،اریخی، پّامبر
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قرار کرد، یکی قبللل از هجر، و دیگر  پس از هجر،، و در هر دوبللار مّللان خود و بر
گوا   (. این عملل پّامبر016  3، 4146)امّ ی،  کردپّونلد اخوّ، برقرار  علی

بود که شلایستگی داشت به  روشل ی براین اسلت که در مّان مسللمانان، ، تا علی
کملاا انسلللانی هملان د  گزی   شلللود، یع ی در صلللفلا، ع وان برادر پّلامبر

ت با این مطلب  پّلامبر اسلللت، ب لابراین او بر دیگران بر،ر  دارد و حلدیلث خللّ
 ناسازگار است.

 «حدیث طیر». ناسازگاری با 5-3-4

 حدیث طّر که در م ابح شّعه و اهل سّ ت نقل شد ، بر افضلّت امّرالموم ّن
  مال  روایت کرد  که گفت ک د. حاک  نّشابور  از انس بنبر عمو  صحابه دیلت می

کرد ، پس مرغی بریان به ایشللان ،قدی  شد، گفت  را خدمت می من رسلوا اّ ل 
خلداونلدا محبوب ،رین خلر در پّشلللگلا  خود را نزد من بّلاور ،لا با من از این پرند  

آمد  گوید( پس گفت  خدایا او را مرد  از انصللار قرار بد ، ناگا  علیبخورد. )انس می
 (.4917  8، 4101ّشابور ، )حاک  ن

این، حدیثی اسلت که طبر شلرلا شّخّن صحّ  است و آن را »نویسلد  و  می
 ،(08، 4101نسللائی )نسللائی،  ،(311  8،ا، بی،رمذ  )،رمذ ،  .)همان(« اندنقل نکرد 

 ،(400، 4300ابن مردویه )ابن مردویه،  ،(673  0، 4131بن ح بل )ابن ح بل،  احمد
( نّز 99، 4147( و ابن طلحه شللافعی )نصللّبی، 460، 4101ن مغازلی، ابن مغازلی )اب

 ،اند. این حدیث در م ابح شلّعه نّز نقل شد  است )ر.ک  شّخ طوسیآن را نقل نمود 
 ؛003 -000  0، 4397ابن شلترآشوب،  ؛888  0، 4113شلّخ صلدوق،  ؛083  4141

 (.40  4134حسّ ی مّلانی، 
چرا که  ؛بر همه صحابه دیلت دارد ت اما  علیروایت مذکور، آشلکارا بر افضلّ

 انَِّ محبتّ خداوند نسللبت به افراد، بر اسللال فضللایل و مقاما، مع و  آنان اسللت 
کُ ْ  م  ِ  م کرْ  ا َّ د  اکُ ْ  عِ لْ ( و این مقلاما، مع و  بر اسلللال متابعت از 43)حجرا،   م ،قْل 

)آا  ا َّ  یحُْببِکُْ ُ  ف ا،َّبعُِونيِ ا َّ   ،حُِبُّون   کُْ تُ ْ  انِْ  قلُْ اسللت   حضللر، رسللوا
 که بّشترین شوداز این رو در صلور،ی شلخ ، محبوب ،رین ب دگان می .(34عمران  

 را داشلللته باشلللد و چون طبر حدیث طّر، اما  علی پّرو  از رسلللوا اّ ل 
شلللود بّشلللترین پّرو  را از رسلللوا روشلللن می، محبوب ،رین خلر خداوند اسلللت

در نتّجه مفاد حدیث خلتّ، با مدلوا حدیث طّر م افا،  .اسلللت داشلللته اکر 
 دارد.
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در آن )روایت طّر(، به روش ی »ابن طلحه شلافعی در این خصلوص گفته اسلت  

و بر،ر  درجه و رفعت مقا  او، و ا،صلللاف  به  دیلتی اسلللت بر جایگا  وای  علی
ها نزد خداوند فرید ای کله خلدا  عزّوجللّ او را دوسلللت دارد و ای کله محبوب ،رین آ

 (.99  4147)نصّبی، « است
بّ »بر استدیا مذکور چ ّن اشکاا شد  که واژ   دیلت بر محبوبّت در همه « ا ح 

،وان آن را به کلُّ و جزء ،قسللّ  کرد )ایجی، زیرا می ؛ها نداردها و در ،مامی زمانزمّ ه
در همه امور باشللد یا  یع ی محتمل اسللت که مقصللود، محبوب ،رین افراد ؛(117،ا  بی

در برخی امور، بلا وجود این احتماا، محبوبّت به صلللور، مطلر و در همه امور، ثابت 
 شود.نمی

ا  بر خلاف آن وجود پلاسلللخ این اسلللت که اوی   اطلاق کلا  در جایی که قری ه
ر ا  بر ،قّّد وجود ندارد، ب ابراین بنداشلته باشد حجت است، در حدیث طّر نّز قری ه

 ک د.نزد خداوند در همه امور دیلت می ،ر بودن علیبوبمح
 ا  در سخن پّامبرثانّا   در صلور، مقَّّد یا مخصلَّ  کردن آن، دیگر فاید 

بِّ خلقِ »که عرضله داشت  د به ،واننخواهد بود، زیرا هر مسلمانی می« اللت  ائت ی بأِح 
ها باشللد )ر.ک  شللوشتر ، آفرید ،رین ها، نزد خداوند محبوبا  و در برخی زمانگونه
9  186.) 

 . ابهام در انفاقات ابوبکر6-3-4

ابو جعفر اسللکافی در این بار  گفته اسللت  به من خبر دهّد که ابوبکر، چ ان مالی 
را در چه چّز  انفاق کرد  اسلت؟ شما به بّشتر از این مورد که و ، ش  ب رد  را آزاد 

رسّد. چگونه ادّعا  در آن عصر به صد دِره  نمیکرد  است آگاهی ندارید و مبلغ آنتا 
به سلو  یثرب، دو شتر را  ک ّد در حالی که ابوبکر، ه گا  خروج پّامبرانفاق می

به آن حضلر، فروخت و در مان دِ چ ان حالی، بتا  آنتا را از آن حضر، گرفت )ر.ک  
خود  ،فسّر در (. داسلتان دو شتر را سمرق د 093 -090  43، 4111ابن ابی الحدید، 

 (.80  0، 4146ذکر کرد  است )سمرق د ، 

 نتیجه

با چشل  پوشلی از م اقشلا، س د  حدیث خُلَّت، دیلت آن بر افضلّت ابوبکر بر 
نّز با م اقشا، جد  روبروست، زیرا اوی   محتمل است  اکر  عمو  صلحابه پّامبر

 ک د، نهاو رجو  میبه مع ا  کسللی باشللد که انسللان برا  رفح نّاز خود به « خلّل»
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از مّان افراد امّت اسلللامی، دوستی  دوسلت صلادق و خال . ثانّا   این که پّامبر
خال  را برا  خود برگزی د با هّچ مشکل عقلی یا شرعی مواجه نّست. ثالثا    صلادق و

ابوبکر بّ  ،رین مّ ت را در یار  »وقلایح ،لاریخی، بلا این فراز از حلدیلث خللت کله 
، سازگار  ندارد. رابعا   برخی آیا، قرآنی و «داشلته است وا خدارسلاندن به رسل

نّز روایلا،ی که از طریر فریقّن نقل شلللد  اسلللت، دیلت بر افضللللّت امّرالموم ّن 
 .دارد -و از جمله ابوبکر -بر همه صحابه علی
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 فهرست منابع
 

  یقرآن کر .۱
،  د،یالحد یاب ابن .۶  یاّ ل مرعش تیکتابخانه آ ، ق ،شوح  هج  ابلاغه ق، ۱۹۰۹هبا اّ ل

 .ینجف
، ق ، و الأثح ثیوابحود بیوهح یف ةیوابنجو ، ۱۲۲1مبللارک بن محمللد،  ر،ّاث ابن .۲

 .انّلّاسماع
وابضوواءو    نیمن ابمحودث نیابمجحوحق، ۱۹۰۶حبللان، محمللد بن حبللان،  ابن .۹

 .یحلب، دار الوع ،نیوابمتحوک
اخراج و  ،یفتح ابلا رمقدمة  یابس ر یهُد ،ا،یب ،یاحمد بن عل ،یحجر عسلقلان ابن .5

 .اّم وّر ، المکتبا السلف  هیمد ب،ّالخط نی  محب الد ّ،صح
ابحد علی اهل ابلادع  یابصماعق ابمححقة ف ،ا،یباحمد بن محمد،  ،یتمّحجر ه ابن .۲

 .نای،تران، ب وابزهدقة،
ل فق، ۱۹۱۲ابن احمللد،  یحز ، عل ابن .1  رو،،ّ، بابملول والأهما  وابنحول یابءِصوو 

 .ضونّب یمد علم شورا، مح
 .موسسا الرسالا رو،،ّ، بمسند الام م احمد بن حنلالق، ۱۹۱۲ح بل، احمد،  ابن .۸
 . ق، فضائل الصحابا، قاهر ، دار ابن الجوز۱۹۲۰ح بل، احمد،  ابن .۴
، ق ، موسسه انتشارا، ط بب یمن قب آل ابق، ۱۲1۴محمد،  ،یشترآشوب مازندران ابن .۱۰

 .علامه
 .اّالعلم دار الکتب رو،،ّب ،ثیمختلف ابحد لیتأو ،ا،یبعبد اّ ل بن مسل ،  به،ّقت ابن .۱۱
 نّ  محمد حسرّ،حق ،میاباظ حابقحآنیتءسوق، ۱۹۱۴بن عمر،  لّاسلماع ر،ّکث ابن .۱۶

 .اّدار الکتب العلم رو،،ّب ن،یشمس الد
ار د جا،ی  محمد فؤاد الباقي، برّ،حق، سنن ابن م ج  ،ا،یب د،یزیماجه، محمد بن  ابن .۱۲

 .یالحلب یالباب یسّع صلّف -اّلعربالکتب ا اءّاح
 یق ، موسللسلله علم ،ط ببیبن اب یمن قب عل، ۱۲۸۶احمد بن موسللی،  ه،یمردو ابن .۱۹

 .ثیدارالحد یفره گ
 .اّ، دمشر، مجمح اللغا العربماحفة ابحج لق، ۱۹۰5 ی،ّحی ن،ّمع ابن .۱5
 دار رو،،ّ، بط بب یبن اب یمن قب الام م علق، ۱۹۶۹بن محملد،  یعل ،یمغلازل ابن .۱۲

 .الأضواء
 .دار المعرفا رو،،ّب ،ةیابنلام حةیابس ،ا،یبهشا ، عبد الملك،  ابن .۱1
 .دارالمعرفا رو،،ّب ،یالی یمسند اب، ۱۹۶۲ ،یاحمدبن عل ،یعلیابو .۱۸
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 ی  علرّ،حق ،میابقحآن اباظ حیتءس یف ی، رو  ابما هق۱۹۱5محمود،  دّس ،یآلوس .۱۴
 .اّدار الکتب العلم رو،،ّب ه،ّعط  عبدالبار

  عال رو،،ّ، بعلم ابكغم یابمماقف ف ،ا،یبعبد الرحمن بن احمد،  نیعضللدالد ،یجیا .۶۰
 .الکتب

 .، موسسا البعثاابقحآن حیتءس یابلاحه ن فق، ۱۹۱۲ مان،ّهاش  بن سل ،یبحران .۶۱
قاهر ، وزارة ایوقاف، المجلس  ،یابلاخ ر حیصحق، ۱۹۱۰ ل،ّمحمد بن اسماع ، بخار .۶۶

 .اّللش ون ایسلام یالأعل
قاهر ، دار  ،یو هم سنن ابتحمذ حیابج مع ابصحق، ۱۹۱۴ سلی،ّحمدبن عم ، ،رمذ .۶۲

 .ثیالحد
 .یالرض فی، ق ، الشرشح  ابمق صدق، ۱۹۱۶مسعود بن عمر،  ،ی،فتازان .۶۹
ق ،  ،ینعسان نی  بدرالد ّ، ،صحشوح  ابمماقفق، ۱۲۶5 ف،یشلر دّسل رّم ،یجرجان .۶5

 .یالرض فیالشر
 .نیّدار العل  للملا رو،،ّ، بابصح  ق، ۱۹۰۹بن حماد،  لّاسماع ، جوهر .۶۲
،  ، شلابورّن حاک  .۶1   رّ،حق ،نیحیابصح یابمستدرک علق، ۱۹۶۰محمد بن عبداّ ل

 .ایالمکتبا العصر رو،،ّالدمراش محمد، ب  حمد
  رّ،حق ،لیبقماعد ابتءضوو لیشووماهد ابتنزق، ۱۹۱۱بن احمد،  داّ ل ّعب ،یحسللکان .۶۸

 .یم،تران، وزار، فره گ و ارشاد اسلا ، محمد باقر محمود
 .اّق ، مرکز الحقائر ایسلام ،حیابط ثیحدق، ۱۹۲۱ ،یعل ،یلانّم ی ّحس .۶۴
 .مکتبا المعارف ا ،ی، رابضاء   و ابمتُحکمنق، ۱۹۰۹بن عمر،  یعل ،یدارقط  .۲۰
 .دار الفکر رو،ّ، بهقد ابحج ل یالاعتدال ف زانیم ،ا،یبمحمدبن احمد،  ،یذهب .۲۱
دار  رو،،ّ، بابء ظ ابقحآن مءحداتق، ۱۹۱۶بن محمد،  نّحسللل ،یاصلللفتلان راغلب .۲۶

 .اّالشام
دارالکتب  رو،،ّب ،لیابكش ف عن حق ئق همامض ابتنزق، ۱۹۰1محمود،  ، زمخشر .۲۲

 .اّالعرب
 .دارالفکر رو،،ّب ،یابسمحقند حیتءسق، ۱۹۱۲نصر بن محمد،  ، سمرق د .۲۹
، ق ، ب بمأثمر حیابتءسوو یابدّر ابمنثمر فق، ۱۹۰۹بکر،  یعبدالرحمن بن اب ،یوطّسلل .۲5

 .ینجف یاّ ل مرعش تیانه آکتابخ
،  یقاضلل ، شللوشللتر .۲۲ اّ ل  ای، ق ، مکتبا آاحق ق ابحق و ازه ق ابلا طلق، ۱۹۰۹نوراّ ل

 .یال جف یالمرعش
 .نّ، ق ، انتشارا، جامعه مدرسابخص لق، ۱۹۰۲صدوق،  خّش .۲1
 .ق ، انتشارا، دار الثقافا ،یالام بق، ۱۹۱۹ ،یطوس خّش .۲۸
 رّص  احمد قرّ، ،حقابقحآن حیتءس یف  نیابتلا ،ا،یبمحمد بن حسن،  ،یطوس خّشل .۲۴
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 .یالتراث العرب اءّدار اح رو،،ّب ،یعامل

، ق ، انتشلارا، ابقحآن حیتءس یف زانیابمق، ۱۹۱1 ن،ّمحمد حسل دّسل ،ییطباطبا .۹۰
 .ق  هّحوز  علم نّجامعه مدرس

 .یاردن، دار الکتاب الثقاف ،حیابكلا حیابتءس ، ۶۰۰۸بن احمد،  مانّسل ،یطبران .۹۱
 ،یلفالس دّعبدالمج    حمدرّ،حق ،حیابماجم ابكلا ،ا،یببن احمد،  مانّلسل ،یطبران .۹۶

 .هّمّقاهر ، مکتبا ابن ،
  محمد رّ، ،حقابقحآن حیتءس یف  نیمجمع ابلاش، ۱۲1۶فضل بن حسن،  ،یطبرس .۹۲

 .،تران، ناصر خسرو ،یجواد بلاغ
 اش ه دّ  سرّ،حق ،نیهمر ابثقل حیتءسق، ۱۹۱5بن جمعه،  یعبدعل ، زیحو یعروس .۹۹

 .انّلّق ، انتشارا، اسماع ،یمحلا، یرسول
 .اّدار الکتب العلم رو،،ّب ،حیابضاء   ابكلاق، ۱۹۰۹محمد ابن عمرو،  ،یلّعق .۹5
 یهاشلل  رسللول دّ  سللرّ،حق ،حیکت ب ابتءسووق، ۱۲۸۰محمد بن مسللعود،  ،یاشللّع .۹۲

 .هّ،تران، چاپخانه علم ،یمحلا،
 ،یابلاخ ر حیشووح  صووح یرعمدة ابق ق، ۱۹۶۲محمود بن احمد،  نیبدر الد ،ی ّع .۹1

 .دار الفکر رو،،ّب
سا موس رو،،ّ، بابن بللا ن بیابن حلا ن بتحت حیصحق، ۱۹۱۹بن بلبان،  یعل ،یفارس .۹۸

 .الرسالا
 .التراث اءّدار اح رو،،ّب ،بیابغ حیمء تق، ۱۹۶۰محمد بن عمر،  ، راز فخر .۹۴
قر   محمللد بللارّ،حق ،یفحات کمف حیتءسووق، ۱۹۱۰  ،ّفرا، بن ابراه ،یکوف فرا، .5۰

 .ی،تران، وزار، فره گ و ارشاد اسلام ، محمود
 رو،،ّب ،یابلاخ ر حیبشح  صح یارش د ابس رق، ۱۹۲۱احمد بن محمد،  ،یقسطلان .5۱

 .دارالفکر
 .موسسا الوفاء رو،،ّ، ببح ر الاهمارق، ۱۹۰۹محمد باقر،  ،یمجلس .5۶
،  ، طبر نیالد محب .5۲ ، من قب اباشحة یابنضحة ف  ضیابحق، ۱۹۶۹احمد ابن عبد اّ ل

 .ضونّب یو م شورا، محمد عل هّدار الکتب العلم رو،،ّب
 رو،،ّ، بت ج اباحوس من جماهح ابق ممسق، ۱۹۱۹محمد ابن محمد،  ، دّزب مر،ضی .5۹

 .دار الفکر
 .ثی، قاهر ، دار الحدمسلم حیصحق، ۱۹۱۶ابن حجاج،  مسل  .55
 م الام قةیعلی طح نیاصمل ابد یتلاصحة الادبة ف ، ۶۰۰۲بن محمد،  مونّم ،ینسف .5۲

 .اّللدراسا، العل یالفرنس یدمشر، المعتد العلم ،یدیمنصمرابم تح یاب
  .موسسا البلاغ رو،،ّ، بمط بب ابسئملق، ۱۹۱۴محمد بن طلحه،  ،یبّنص .51


